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 بسم االله الرحمن الرحيم

 30/7/87: تاريخد            جلسه سيزدهم             جها: موضوع

الحمد الله رب العالمين و و الـصلاة و الـسلام علـي خـاتم الانبيـاء                 
والمرسلين سيدنا و نبينا أبـا القاسـم محمـد و علـي أهـل بيتـه الطيبـين                 

اللعـن علـي أعـدائهم      الطاهرين المعصومين سيما بقية االله في الارضين و       
 أجمعين

بحث ما با توفيق پروردگار متعال درباره وجوب جهاد است كه از            
راه هاي مختلفي براي وجوب جهاد استدلال مي شود يكي همـان آيـات              
قرآن، عوامل و تاكيدات فراوان كه دلالت بر وجـود جهـاد دارد، نحـوه               

 .وجوب عيني يا كفائي را بعداً بحث مي كنيم
ز راه ها اين بـود كـه عـرض كـرديم كـه از روايـات              يكي ديگر ا  

وآيات قرآن استفاده مي شود كـه مـسلمان هـا بايـد عـزت و اقتـدار و                   
عظمت خود را تحصيل و تامين كننـد حفـظ و نگهـداري ايـن يكـي از                  
شاخصه هاي امت اسلام بايد باشد و اين هم راهي جز جهاد نـدارد اگـر                

و انحطـاط اسـت در ايـن        جهاد تعطيل شود پشت سر آن ذلت و سقوط          
 نهج البلاغـه    27مورد آيات و روايات مقداري بحث شد از جمله خطبه           

تاكيد مي كنند كـه اگـر جهـاد تـرك           ) ع(كه در اين خطبه حضرت امير     
 چيـز از آن اسـتفاده       7منتهي عبارت هايي در اين خطبه است كـه          ( شود

ت هـا   ايـن عبـار   } فمن تركه رغبة عنه البسه االله ثوب الـذّل        {)مي شود 
بيخود نيست حضرت امير كه چند چيز را فرموده انـد هركـدامش يـك               
معنايي دارد، يك بعدي دارد، اولين اثر ترك جهاد اين است كـه انـسان               
دچار حقارت و ذلت مي شود بخاطر اينكه با ترك جهاد  دشـمن تـسلط                
پيدا مي كند و معلوم است كه در برابر جهادِ اسلام كفار هستند، بالاخره              

ط كفار بر مسلمان ها اولين نتيجه اش اين است كه مسلمان ها دچار              تسل
ذلت و حقارت مي شوند وآن كرامت انساني خود را از دست مي دهنـد               
كه خود كرامت انسان در اسلام موضوع بسياربسيار مهمي است، اسلام           

قـد  {انسان را يك موجود ممتازي معرفي مي كند ايـن موجـود ممتـاز             
تي كه در نتيجه ترك جهاد در زير سـيطره و چنگـال   وق} كرّمنا بني آدم 

 .كفار قرار بگيرد اين اولين نتيجه اش است
رداي بلا و گرفتاري بر او پوشانيده مي شـود          } البلاء ةوشمل{ دوم

اين غير از ذلت است و نمونه بارزش عراق است، عراق فعلي را در نظر               
ده گفتم كـه اگـر      بگيريد، بنده موقعي كه علماي عراق آمده بودند قم بن         

شما روز اول كه آمريكا مي خواست وارد كشور شما شـود مـي رفتيـد          
جلو و مانع ورود آنها مي شديد آن روز تعدادي كشته مي داديـد ولـي                
الان ده برابر و صـد برابـر آن كـشته مـي دهيـد، دشـمن هـم در خـاك               

شماست ولي اگر آن روز مخصوصاً فقها كفن پوش جلـو مـي رفتنـد و                
شته مي دادند اين خون اينها تحركي و مـوجي در دنيـا ايجـاد             صد نفر ك  

مي كرد نمي توانست آمريكا وارد شود يا اگر وارد شد بمانـد بـالاخره               
دومين نتيجه ترك جهاد رداي بلاء و گرفتـاري بـر آنهـا پوشـانده مـي                 

 .شود
زبون و بيچاره مي شوند محكـوم       } ةديث بالضعار و القمائ   {  سوم  

 .ي و بيچارگيمي شوند به زبون
عقل و فكر آنها سـرگردان      } وضرب علي قلبه بالاسهاب   { چهارم  

مي شود در آنها  خود كمتر بيني بوجود مي آيد اين از تاثيرات روحـي                 
مطلب است، بنده معتقدم كه هر كدام از اين كلمـات بعـدي از ذلـت را                 

اين  كلمات را بـه ايـن ترتيـب      ) ع(نشان مي دهد و بيخود حضرت امير        
شت سر هم نفرموده الان عراق دچار همين سرگرداني وخود كمتر بيني            پ

مي باشد آمريكا فشار مي آورد براي امضاي توافق نامه امنيتي و آنهـا              
همين طور سرگردان، جلساتي دارند بعـضي مرعـوب شـده انـد و نمـي            

 .توانند تصميم جدي و قاطع بگيرند
ود، حـق در  حـق از آنهـا گرفتـه مـي ش ـ      } وأديل الحق منه  { پنجم

زندگي انسان داراي معناي وسيعي است، انسان انواع و اقـسام حقـوقي             
دارد اين حقوق اگر جهاد نباشد ضايع مي شود هر كجـا حـق هـست در                 
كنارش تكليفي هم هست خداوند به شـما حـق داده كـه زنـدگي كنيـد                 
تكليف شما اين است كه اگر كسي زندگي شما را به خطرانـداخت قيـام    

 به شما حق داده كه مـسلمان باشـيد و عزيـز باشـيد حـال                 كنيد خداوند 
اگرعزت شما به مخاطره افتاد بايد قيام كنيد جهاد كنيد هميشه در كنـار              
حق تكليف است، حقوق دامنه خيلي وسيعي دارد كه در تحف العقول در             

مـا دو   ). ع(رساله اي از امام سجاد نقل مي كند، رساله حقوق امام سجاد           
ثمالي داريم كه پدرسه شهيد است اسمش ثابت بن دنيار          اثر از ابوحمزه    

و ابوحمزه كينه اش است يك رساله حقوق است يكي ديگر هـم دعـاي               
نقل كرده  ) ع(ابوحمزه ثماني، در رساله حقوقي كه ابوحمزه از امام سجاد         

پنجـاه حـق از امـام       } وهـذه خمـسون حقـاً     {در تحف العقول هم هـست     
طور است دامنه اش وسـيع اسـت در         نقل كرده، خوب حق اين      ) ع(سجاد

هر قدمي انسان با حقي مواجه است ولي هر كجا حقي هست تكليفي هـم         
در كنارش هست از اين جهت كه مسلمانان حق حيات دارند، حق عـزت     
و عظمت دارند، حق كرامت دارند حالا در كنارش تكليفي است كه بايد             

ن كنند اين است كـه      جهاد كنند تا اينكه بتوانند آن حق خودشان را تامي         
ترك جهاد باعث مي شود كـه حـق         } وأديل الحق منه  {حضرت فرمودند 

 .از انسان سلب شود
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أي أذلـه، يعنـي     } سـامه خـسفاً   {درالمنجد} وسيم الخسف { ششم
 .ذليلش كرد، يعني دچار ذلت و نكبت و خواري مي شوند

يعني از عدالت محـروم مـي شـوند هفـت تـا             } منع النصف { هفتم
 .براي ترك جهاد در اين خطبه فرموده اند) ع(ضرت اميرموضوع را ح

 نهج البلاغه  را با شروحش مطالعه كنيد شـروحش           27 اين  خطبه    
را عرض مي كـنم بنـده در تمـام نهـج البلاغـه درحاشـيه آدرس تمـام                   
شروحش را نوشته ام، چهار تا شرح داريم شرح اول، شرح خوئي اسـت              

از همـه بهتـر     ) ع(يت از اهل بيت    جلد است شايد از نظر نقل روا       23كه  
باشد هر شرحي يك مزيتي دارد، آيت االله شهيد مطهري نوشـته انـد در               
كتاب خودشان كه من رفتم به اصفهان، تابستان و تعطيلي بـود بـا يـك                

روز جمعه اي بود در مدرسه اصفهان بوديم يـك   ) كه آنجا نام برده   (نفر  
ء آمـده دارد درس نهـج       نفر به من گفت كه اينجا يك نفر هست از علما          

البلاغه مي گويد برويم و شركت كنيم مـن بـه ايـشان گفـتم كـه نهـج                   
البلاغه كـه درس نمـي خواهـد مـا خودمـان درس خـارج مـي خـوانيم                
وخودمان مطالعه مي كنيم گفت نه بيا امروز كـه تعطيـل اسـت بـرويم،                

نهـج البلاغـه مجـسمي بودنـد،        ! ايشان مي گويند كه من رفتم ديدم بله       
ان كه به قم آمدند در زماني كه نهج البلاغه مي گفتند بنده هم چنـد      ايش

جلسه شركت كردم به ايشان آقا ميرزا علي آقاي شـيرازي مـي گفتنـد               
واقعاً ايشان به اندازه اي تسلط داشـت بـر نهـج البلاغـه و خـودش بـه                 
اندازه اي در روحش اثر گذاشته بود كه حتـي ايـشان را نـزد آيـت االله                  

يم و ايشان صحبت مي كردند تمـام شـانه هـا تكـان مـي                بروجردي برد 
خورد همه گريه مي كردند، خلاصه ايشان مي گوينـد كـه مـن آن روز                

خلاصه آن شـرح خـويي جلـد        . فهميدم كه نهج البلاغه درس مي خواهد      
 .388سوم، صفحه 

 .74دوم شرح ابن ابي الحديد جلد دوم صفحه
اد مغنيه است جلد    سوم شرح في ضلال نهج البلاغه براي محمد جو        

 .185اول صفحه
 .29 ص26چهارم شرح بحراني جلد دوم خطبه 

 خوب حالا مزايا را مي گوييم،مزاياي شرح خويي اين است كـه از        
روايات اهل بيت و آيات قرآن در آن زياد استفاده شده و آقا ميرزا علي               

 ةاين را ترجيح مي دادند، شرح ابن ابي الحديد ازعام         ) ره(آقاي شيرازي   
است اما از نظرتاريخ و ادبيات خيلي قوي است بنده امروز اگـر برسـيم               
به مناسبت همين خطبه مطلبي را مي خواهم بگويم ايـشان  بعـد از نقـل                 

 كــه آن روز دو كلمـه از آن را خوانــدم، كـه حــضرت اميــر   51خطبـه  
فرمودند بعد از اينكه لشكر معاويه آب فرات را تصرف كردند حـضرت             

د را تهييج كردند و مالك اشترجلو رفتند وآب فـرات را            امير  لشكر خو   
رب {از تصرف اصحاب معاويه در آوردنـد، آن كلمـات كـه خواندنـد             

السيوف من الدماء ترووا من المـاء ، المـوت فـي حيـاتكم مقهـورين و                 
حـضرت اميـر المـومنين مـرگ و حيـات را            } الحياة في موتكم قاهرين   

ه زنده باشي در حالي كه دستِ       اينطور تفسير مي كنند مرگ آن است ك       
احتياج شما در برابر دشمن دراز باشد، مرگ آن است كه زنده باشي اما              
مقهور باشي و تحت سلطه باشي، زندگي آن است كه بميري ولي مردنِ             
با عزت و كرامت و شرافت، اين مطلب را ابن ابي الحديـد آنجـا دارد و          

 يعنـي كـساني كـه آنقـدر روح بلنـد             الـضيم  ةأبافصلي باز كرده به نام      
داشتند مثل حسين فهميده ها، كه هرگز زير بار ظلم نرفتند و با حماسـه               

 . استفصلي اينگونه باز كرده. به كشته شدن حاضر شدند
} لا يمنـع الـضيم الـذليل      { 29 چنانكه آنروز خوانـديم در خطبـه        

فرمودند كساني ذليل اند و تن به ذلت داده انـد هرگـز             ) ع(حضرت امير 
 .نمي تواند جلوي ظلم و ستم را بگيرند

أباة جمع آبي است مانند قضاة كه جمع قاضـي اسـت و دعـاة كـه                 
ساني كه آبـي بودنـد از       جمع داعي است، الضيم يعني ظلم، أباة الضيم ك        

زير بار ظلم رفتند يعني مانع بودند از زير بـار ظلـم رفـتن، آنوقـت آن                 
،زيـد  )ع(رجال بزرگ را شمرده است مانند زيد بـن علـي بـن الحـسين              

) ع(پيغمبـر خـدا خطـاب بـه امـام حـسين           . شهيد پسر امام زين العابدين    
 يـوم   يخرخ من صلبك رجلٌ يقال له زيد يتخط هو و أصـحابه           {فرمودند

اين زيد به اندازه اي با عظمت خواهد        } القيامه رقاب الناس غرّالمحجلن   
بود كه روز قيامت او و همراهانش يك سر و گردن از مردم بلند ترانـد                

 ابن ابي الحديد، صـفحه      3جلد  . و داراي پيشاني بسيار روشن مي باشند      
حه،  صف 10،15 الضيم را هم آنجا بحث كرده حدود         ة ، أبا  51، خطبه 344

 چند تا شعر دارد از شعراي بزرگ يكي از آنها از ابوتمام است؛
 }السيف أصدق أنباء من الكتب{

 يك منازعه اي ادبي بين قلم و شمشير است آيا قلم تاثير گذارتر             
 هست يا شمشير؟ شمشير راستگو تر است از كتاب ها،

 }في حده الحد بين الجد و اللعب{
 در لبه شمشير حدود و مرز بين جديت و بازي روشن مـي شـود،               
شمشير واقعاً هر چه هست سراپا جديت است، سراپا شهامت است سراپا            

 حماسه است، جان را در طبق اخلاص گذاشته،
 }بيض الصفايح لاسود الصحايف{
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 مي گويد شمشيرها صفحه يشان سـفيد اسـت بـراق و شـفاف امـا        
) فـي (  مركب نوشته شده اند و سياه هـستند،          با} سود الصحائف {كتابها

 جز مصراع اول است، 
 }في متونهن جلاء الشك و الريب{

 در متن شمشير شك و ريب از بين مي رود و آن حقيقـت كـاملا                
متجلي مي شود از اين قبيل اشعار چند صفحه ابن ابي الحديد نقل كرده،              

 يك شعر ديگر هست كه از ابوطيب متنبي؛ 
 } في شرف مرومِإذا غامرت{

 }فما تقنع بما دون النجوم{
 }فطعم الموت في امر حقير{
 }كطعم الموت في امر عظيم{

 مي گويد وقتي در يك امر بزرگي قدم گذاشتي و هدف و همـت              
چون اسلام مي خواهـد كـه مـسلمانان داراي همـت بلنـدي              ( عالي شد   

چقدر اين آيـه    واقعاً  } وجعلنا للمتقين إماما  {باشند در سوره فرقان آمده      
عجيب است مي گويد ودرآخر دارد پروردگارا ما را نه تنهـا از متقـين               

حالا درآن شعر كه مي گويد وقتي دريك امر         ) بلكه امام متقين قرار بده    
مهمي گام برداشتي به كمترازستاره ها قانع نبـاش، مـرگ يـك طعمـي               

 ـ             زرگ دارد، انسان دريك راه كوچكي بميرد همان طمع را دارد كه راه ب
خلاصه در  } الموت ةوكل نفسٍ ذائق  {بميرد بنابراين مرگ كه مرگ است     

 الضيم كه مطالعه اش خيلـي       ةاين فصل مطالعه مي كنيم بحثي درباره أبا       
جالب است و واقعاً آن  روح عظمت و شهامت را در انـسان ايجـاد مـي     

سيد اهل الاباء الذي    {كند، در آنجا اين كلمه را دارد مي گويد كسي كه          
 ـ             ةم الناس الحمي  علّ } ة و الموت فـي ضـلال الـسيوف إختـره علـي الدني

؟ !كه به مردم ياد  داد غيرت يعنـي چـه     ) أباة الضيم (سيدوسالار اهل اباء    
، ابو عبداالله   ةو اين زماني بود كه مرگ زير شمشير را اختيار كرد بر دني            

حـضرت آمـد در     . حسين بن علي بن ابي طالب اين سيد اهل الاباء است          
ألا و إنّ الدعي يا بن الدعي قـد خيرنـي بـين             {دو صفت گفت كه     ميان  

، أبا االله ذلك لنا و رسوله والمومنين       ة هيات من الذلّ   ة و الذلّ  ةإثنتين السلّ 
ةو جحور طابت و جلود طهرت وأنوف حمية و نفوس أبي{. 

هفـت  ) ع( خوب حالا بحث ما در آن قسمت است كه حضرت اميـر      
 ذكركردند به اين مناسبت بـه ايـن دو آيـه از           تا عاقبت براي ترك جهاد    

قرآن توجه كنيد در قرآن كريم در دو سوره خداوند كساني كه در برابر              
كفار و مستكبرين و ظالمين جهاد را پشت سر گذاشتند و تبعيت كردند              
از كفار و مستكبرين و زير باراسـتكباررفتند دردو جـاي قـرآن عـذاب              

ه سلطه گري قبيح و حرام است، سلطه        آنها را ذكر مي كند، همان طورك      

پذيري هم كه در نتيجه ترك جهاد  بوجود مي آيد قبيح و حـرام اسـت،                 
و برزوا الله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنّـا كنّـا لكـم تبعـاً                {اول

در روز قيامت همـه مـردم       }فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب االله من شيءٍ        
ند و آنجا مستكبرين هستند ضـعفاء       در عرصه محشر حضور پيدا مي كن      

هم هستند، ضعفاء كساني هستند كه روحـشان ضـعيف بـود و زيـر بـار        
استاد بزرگوار  ) اعلي االله مقامه  (سلطه استكبار رفتند، آيت االله طباطبايي       

ما مطلبي داشتند در بحث تفسير مي فرمودند در روز قيامت تمام آنچـه        
تمام حقايق را اظهار مـي كننـد،        اعتبارات دنياست از بين مي رود آنجا        

رياست يك امر اعتباري  اسـت،آنجا رئـيس و مرئـوس همـه مـساوي                
} مالـك يـوم الـدين   { هستند، مالكيت از بين مي رود مالكيت خدا كـه     

است باقي است، آن مالكيت از واقعيات است اما ملكيت هاي دنيا همـه              
ارد، مالكيـت   اعتباري هستند شما اينجا نشسته اوكـاخ دارد، حيوانـات د          

دارد همه اين اموراعتباري است، روز قيامت تمام اعتبـارات محـو مـي              
شود هيچ چيز نمي ماند آنجا هر چه باقي بماند آن حقـايق اسـت خـوب                 
عمل شما، روح شما، ايمان شما، عقيده شما، خصوصيات شما، اينها باقي            

ن داده همه حضور پيدا كردند ضعفايي كه ت      } و برزوا الله جميعاً   {مي ماند 
بودند به سلطه حاضرند، مستكبرين هم حاضرند، ضعفاء بـه مـستكبرين            

ما دردنيا به جـاي جهـاد بـا شـما از شـما              } إنّا كنّا لكم تبعاً   {مي گويند 
فهل انتم مغنون عنّا من عذاب االله      { تبعيت كرديم و زير سلطه شما رفتيم      

ما كـم  آيا ميشود امروز باري از دوش ما برداريد و ازعذاب       } من شيء 
قالوا لو هدانا االله لهديناكم سواء علينا أ جزعنا أم صبرنا ما لنا مـن    {كنيد

مستكبرين مي گويند ما اگر راهي پيدا كرده بوديم براي نجات           } محيصٍ
خودمان، خودمان آن راه را مي رفتيم، بر شما و مـا مـساوي اسـت چـه                 

ن در سوره   آنكه جزع و فزع كنيم چه نكنيم، امروز راه فراري نيست، اي           
} وإذ يتحاجون في النار   { است، وديگري  21 قرآن آيه    14ابراهيم سوره   

باز يكدفعه ديگر سلطه پذيران با مستكبران درآتـش جهـنم كـه بـا هـم         
در ميـان   }إنّ ذلك لحق تخاصم اهل النار     {هستند با هم محاجه مي كنند     
الأخـلاء يومئـذٍ بعـضهم لـبعضٍ عـدو إلا           {اهل نار تخاصم فراوان است    

تمام دوست ها در روز قيامت با هم دشمن مـي شـوند غيـراز               } المتقين
باز درآتش با هم محاجه دارنـد يعنـي         } و اذ يتحاجون في النار    { متقين  

فيقول الضعفاء للذين استكبروا انّا كنّا لكم تبعـا فعـل انـتم             {تنازع دارند 
ل الـذين   قا{ ما در دنيا از شما تبعيت كرديم      } مغنون عنّا نصيباً من النار    

هم سلطه پذير و هم سلطه گر هـر دو در آتـنش             } استكبروا انّا كلٌ فيها   
 سـوره غـافر، روز شـنبه        48آيـه   } إنّ االله قد حكم بين العباد     {جهنم اند 

است از اين جهت بقيه باشد براي جلسه بعد         ) ع(روز شهادت امام صادق   



                                         الجهادكتاب                        )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

٤

) ع(يـت و در اين چند دقيقه در نتيجه ترك جهاد كار امام صادق و اهل ب              
اين حق را داده بود كـه       ) ع(كه خداوند متعال به اهل بيت     ! به كجا رسيد  

اينها بايستي به مردم حكومت كنند برخاطرآن شايـستگي كـه دارنـد  و      
آنها بايد مدير و مدبر جامعه      ! براي زعامت جامعه و اداره جامعه، خوب      

ت باشند، چون كرامت انسان ها را نمي شود به هر كسي سـپرد، سرنوش ـ       
 انسان ها حـاكم مـي       انسان ها را خداوند متعال به هر كسي نمي سپارد،         

خواهند و حاكم در سرنوشت مردم موثّر اسـت و نمـي شـود سرنوشـت                
 را با كرامت را به هر كسي سـپرد خداونـد متعـال بـراي اداره                 انسان ها 

، ولي اين   )ع(امور مردم اشخاص خاصي را قرار داده پيغمبر و اهل بيت            
حق توام با تكليف است، تكليف آنها اين است كه بايد در اين راه سـعي        
كنند براي نجات بشريت و براي جلوگيري از ظلم بـر بـشر، مـردم هـم                 

دم هم در برابر آنها تكليف دارند در نهج البلاغه هـست  تكليف دارند مر 
بلند } أعظم الحقوق حق الوالي علي الرعية و حق الرعية علي الوالي         {كه

ترين حق ها حقي است كه حاكم الهي بر مردم دارد بعد از حق خدا هـيچ   
حقي به اندازه حق حاكم شرعي و الهي بر مردم بالاتر نيـست و رعيـت                

رند بايد با عدالت آنها را اداره كننـد ولـي ايـن حـق               هم بر والي حق دا    
) ع(بالاخره درنتيجه ترك جهاد به انحـراف كـشيده شـد، حـضرت اميـر              

هرچه به مردم گفتند با معاويه بـه جنـگ برخيزيـد ولـي مـردم سـستي                
كردند و بالاخره اهل بيت كم كـم كنـاره زده شـدند، بنـي اميـه و بنـي                    

تا زمان ما، براي اينكه بعد از بني اميـه          عباس و اين امر دنباله پيدا كرد        
و بني عباس غزنويان و سلجويان و ايـل خانـان و تيوريـان  وصـفويان                 
وافشاريان و زنديه و قاجاريه و پهلوي تمام اين حكومتها كه حكومـت             
باطل است حكومت كردند تا زمان ما ادامه داشت و به واسطه جهاد اين             

 .كار بزرگي بودحكومت ها بر چيده شد و اين واقعا 
 هم دركافي و هم در بحار، سديرالصيرفي مي گويد داخل شدم بـه             

گفتم كه چـرا تـو نشـسته اي قيـام          } …قلت له و االله     { )ع(ابي عبداالله   
{ چـه مـي گـويي؟     } قال لِـم يـا سـدير      { كنيد و حق خودتان را بگيريد     

مـي  ) ع(سـدير بـه امـام صـادق       } للكثره مواليك و شيعتك و انصارك     
و قال يا سدير كـم عـسي        {ما خيلي شيعه و انصار واعوان داريد      گويد ش 

تعداد ياران من كه مي گويي زيادند چند نفرند؟ كه من قيام            } ان يكونوا 
}  الفٍ ةقلت مائ { كنم و نگذارم كه بني عباس حكومت را تصاحب كند         

نـصف  !  هزار نفر بعد گفت نه     200! نه} قال مائتي الفٍ  {  هزار نفر  100
شـما هـستند برويـد و حـق خودتـان را بگيريـد جهـاد راه                 دنيا طرفدار   

حضرت سـكوت   } و سكت عنيّ  {بيندازيد و بني عباس را كنار بگذاريد      
} يخف عليك أن تبلـغ معنـا الـي ينبـع          {كردند بعد از چند دقيقه گفتند     

يعني ميل داري برويم و با هم قدم بـزنيم تـا باغـستانِ نزديـك مدينـه                  
 فرمودند يك حمـار بياوريـد و يـك          حضرت} نعم، أمر بحمار و بغل    {

بغل، حضرت فرمودند اينها را زين كنيد من سوار حمار شدم و حـضرت              
سوار بغل شدند يك مقداري رفتيم و از مدينه خارج شديم رسيديم بـه              
يك جايي، گفتم اينجا نماز بخوانيم حـضرت فرمودنـد نـه اينجـا زمـين                

كروه است، رسيديم   سخته و شوره زار است برويم به جاي ديگر اينجا م          
به جاي ديگر و درآنجا نماز خوانديم بعد از نماز حضرت ديدند كه يك              

اگر مـن  ! چوپاني تعدادي بزغاله آنجا مي چراند حضرت فرمودند، سدير    
به تعداد اين بزغاله ها يار و ياور داشتم خاموش نمي نشستم و قيام مي               

 . تا بزغاله بود17كردم سدير مي گويد شمردم 
ار و ياور مي خواهد، كمك مي خواهد، حالا اين حـديث در             جهاد ي 
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